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محدودسازی  برای  آمریکا  تلاش 
قدرت نظامی ایران:

اســامی  جمهوری  نظامــی  قدرت 
ایــران همــواره یکــی از موضوعات 
حیاتــی در سیاســت‌های داخلی و 
خارجی ما بوده اســت. در سال‌های 
اخیر، به‌ویــژه در یک ســال اخیر، 
ســردمداران آمریکایی بــا صراحت 

به دنبال محدود کردن قــدرت نظامی ایران بوده‌اند. این 
تلاش نه تنهــا به‌عنوان یک اقدام تنش‌آمیز بلکه به‌عنوان 
بخشی از اســتراتژی کلی آمریکا برای محافظت از منافع 

خود در منطقه قابل بررسی است.
هدف آمریکا ؛ 

برای برهم زدن توازن منطقه‌ای:
بدیهی اســت که هدف آمریکایی‌ها خلع سلاح ایران است. 
آنها به دنبال آن هســتند که از طریق فشارهای اقتصادی 
و نظامی، توانمندی‌هــای ایران را کاهش دهند تا همزمان 
بتوانند حملاتی را علیه ما توســط خــود یا از طریق رژیم 
صهیونیســتی انجام دهند. به عبارتی دیگر، این فشــارها 
بخشــی از یک نقشــه بزرگ‌تر برای ایجاد عدم تعادل در 
قــدرت منطقه‌ای هســتند. قطعاً این سیاســت به کاهش 

قدرت نظامی ایران در برابر اســرائیل و دیگر کشــورهای 
محــور مقاومت منجــر خواهد شــد. در تاریــخ معاصر، 
کشــورهایی مانند لیبی و عراق نمونه‌های بارزی از عواقب 
فقدان قدرت نظامی در برابر ایالات متحده هستند؛ در این 
کشورها، کاهش توان دفاعی به کشته شدن و تسلیم مطلق 

در برابر زورگویی‌های آمریکا منجر شد.
هیچ آدم عاقلی حاضر نیســت قدرتی را که به دست آورده 
است، به سادگی از دســت بدهد. به‌خصوص وقتی که این 
قدرت برای یک کشــور مانند ایران، که چندین دهه تحت 
فشــار ســلطه‌جویان بوده، به یک خط قرمز تبدیل شــده 
اســت. جمهوری اســامی ایران با اتکای به مردان و زنان 
با اراده و قوی، توانســته است نیرویی بسیار قوی و متنوع 
را تولیــد کند. این قدرت نظامی به ما امکان می‌دهد تا در 
برابر تهدیدات خارجی مقاوم باشــیم و از تمامیت ارضی و 

استقلال خود دفاع کنیم.
پیامدهای تسلیم 

در برابر فشارهای آمریکا:
جمهوری اســامی ایران به‌عنوان یک قدرت برتر در سطح 
جهانــی، به ویژه در آب، زمین، هوا و فضــا، نباید در برابر 
خواسته‌های آمریکا تسلیم شــود. تاریخ نشان می‌دهد که 
تسلیم شــدن به خواســته‌های قدرت‌های بزرگ می‌تواند 
عواقب وخیمی به همراه داشــته باشــد. مســلماً وضعیت 

عراق و لیبی برای ایران یک زنگ خطر محســوب می‌شود. 
کشورهای مذکور پس از تسلیم به فشارهای خارجی، توان 
دفاعــی و خودمختاری خود را از دســت داده و در نهایت 

دچار نابودی و هرج و مرج شدند.
حفظ قدرت نظامی؛ کلید استقلال و امنیت ملی ایران:

بنابراین، جمهوری اســامی ایران باید به‌عنوان یک کشور 
مستقل و دارای قدرت نظامی، در برابر هرگونه تهدید و فشار 
ایستادگی کند. حفظ قدرت نظامی در واقع به معنای حفظ 
اســتقلال و تمامیت کشور است. هیچ کشوری نمی‌تواند با 
بی‌توجهی به شرایط امنیتی خود، در عرصه‌های بین‌المللی 
موفق باشــد. در نهایت، قدرت نظامی نه تنها ابزاری برای 
دفاع اســت، بلکه عاملی کلیدی در تعیین سرنوشــت یک 
ملت در دنیای معاصر به شــمار می‌رود. ایران به‌عنوان یک 
قدرت نظامی برتر در منطقه، باید تمام تلاش خود را برای 
تقویت نیروهاییش به کار گیرد، تا بتواند در برابر تهدیدات 
خارجی مقابله کند و همواره در مســیر استقلال و آزادی 
گام بردارد. بدون شک، هرگونه تلاشی برای محدود کردن 
قدرت نظامی جمهوری اســامی نه تنها بی‌پاسخ نخواهد 
ماند، بلکه می‌تواند به یک واکنش شــدید و سرســختانه 
منجر شــود. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران نباید و 

نمی‌تواند قدرت نظامی خود را به خطر بیندازد.
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توانمندی‌های نظامی: خط قرمز و راهبرد جمهوری اسلامی ایران

پل عنافچه؛ وعده‌های نا تمام و انتظار 
بی پایان ساکنان

سال‌هاســت که ســاکنان عنافچه در انتظار تکمیل پل 
حیاتی بر روی رودخانه کارون هســتند، اما تأخیرهای 
مکرر در احــداث این پروژه، زندگی مردم این منطقه را 

با چالش‌های جدی مواجه کرده اســت. پل عنافچه که 
قرار اســت ۴۲ روستای این دهستان را به شهر ملاثانی 
و مرکز شهرســتان باوی متصل کند، از سال ۱۳۹۸ در 
دست احداث است. با وجود تزریق اعتبارات اخیر و وعده 
بهره‌بــرداری در ماه‌های آینده، تأخیرهای طولانی‌مدت، 
اعتماد ســاکنان منطقه را خدشــه‌دار کرده است. برای 

بســیاری از مردم عنافچه، این پل نه‌تنها یک زیرساخت 
بلکــه نمادی از امید به زندگی بهتر اســت که همچنان 
در انتظار تحقق باقی مانده اســت. عباس ۴۵ ساله، پدر 
دو دختر دانش‌آموز ۱۲ و ۱۵ ســاله، یکی از ســاکنان 
دهســتان عنافچه است که هر روز با نگرانی‌های فراوان، 
فرزندانش را برای رفتن به مدرســه در ملاثانی همراهی 

می‌کند. او که کشــاورز است و درآمد محدودی دارد، به 
خبرنــگار مهر می‌گوید: هر روز صبح که دخترهایم را به 
پل شــناور می‌برم، دلم می‌لرزد. این پل نه‌تنها قدیمی و 
ناامن اســت بلکه در فصل بارندگی گاهی کاملًا غیرقابل 

استفاده می‌شود.

سوپربلوم ارتباطی: وقتی 
شکوفایی مجازی به پژمردگی 

حقیقی می‌انجامد

جلال بدوی )روانشناس و نویسنده(
در عــر کنونی، هر روز با واژه "شــکوفایی" 
در فضای مجازی روبرو می‌شــویم؛ شکوفایی 
در ارتباطات، دسترسی به اطلاعات و جهانی 
شــدن. انبوهی از پلتفرم‌ها، از اینســتاگرام و 
تلگرام گرفته تا تیک‌تــاک و واتس‌اپ، مانند 
گل‌هایی رنگارنــگ، در منظری پهناور به نام 
"فضای مجازی" شکوفا شده‌اند. این پدیده، 
که می‌توان آن را "سوپربلوم ارتباطی" نامید، 
در ظاهر بســیار دلربا و کارآمد اســت. اما به 
عنــوان یک روانشــناس، همواره این ســوال 
ذهن مرا درگیــر می‌کند: آیا این شــکوفایی 
دیجیتالــی، حقیقتاً به شــکوفایی و بالندگی 
روانــی مــا نیز منجر شــده اســت؟ یــا اینکه 
در پــس این "ســوپربلوم" ظاهــری، بذرهای 
معضلات عمیقی پنهان شده‌اند که می‌توانند 
ریشــه‌های ارتباطات انسانی، سلامت روان و 
حتی بنیان خانواده ما را بخشــکانند؟ امروز، 
در مجله "جهــان اخبار"، قصد دارم به برخی 
از این معضلات پنهان، از جمله خودشیفتگی 
و  بی‌حدوحــر  تأییدطلبــی  دیجیتــال، 
مشکلات ارتباطی ناشی از غرق شدن در این 
اقیانوس پلتفرم‌ها، و همچنین لزوم آموزش و 

آگاهی در این زمینه بپردازم.
تمام‌نمای  آیینه  دیجیتال:  خودشیفتگی 

نیاز به تأیید در هجوم پلتفرم‌ها
همین تعدد و دسترســی آسان به پلتفرم‌های 
متنوع اســت که زمینه‌ســاز "خودشــیفتگی 
دیجیتال" شده اســت. اینستاگرام، با تمرکز 
بــر تصویر، بســری را برای نمایــش بی‌وقفه 
بهتریــن لحظــات زندگــی فراهــم می‌کند؛ 
تیک‌تاک، میــدان رقابتی بــرای جلب توجه 
بــا محتوای کوتاه و جذاب اســت؛ و حتی در 
واتــس‌اپ، وضعیت‌هــا )Status( بــه ابزاری 
بــرای بــه اشــراک گذاشــن روزمرگی‌ها و 
انتظار برای دیده شدن تبدیل شده‌اند. با هر 
پست، هر عکس ویرایش‌شــده و هر ویدیوی 
سلفی که در این پلتفرم‌های گوناگون منتشر 
می‌کنیم، در پی کســب تأییدی هســتیم که 
گویی تنها معیار ارزشمندی ما در این جهان 

پررقابت است.
این نیاز به تأیید، که ریشه‌های روانشناختی 
بــه  مجــازی  فضــای  در  دارد،  عمیقــی 
"خودشــیفتگی دیجیتال" دامن می‌زند. هر 
لایک، هر کامنت مثبــت و هر فالوور جدید، 
پاداشی است که مغز ما را با دوپامین سیراب 
می‌کند و ما را به چرخه‌ای بی‌پایان از نمایش 
و انتظــار در پلتفرم‌های مختلف می‌کشــاند. 
ما ناخواســته به رقابت بــر سر "بهتر بودن" و 
"زیباتر دیده شدن" در هر یک از این پلتفرم‌ها 
وارد می‌شــویم و این پدیده، نه تنها به تقویت 
کاذب عزت نفس می‌انجامد، بلکه در صورت 
عــدم دریافت پاداش کافــی، می‌تواند منجر 
به اضطــراب، افسردگی و حس ناکافی بودن 
شود. ما به مقایسه دائمی خود با زندگی‌های 
"کامــل" و فیلترشــده دیگــران در فیدهــای 
بی‌پایان پلتفرم‌هــای مختلف می‌پردازیم و از 
زندگی واقعــی خود ناراضی می‌شــویم. این 
همان نقطه‌ای است که "شکوفایی" ارتباطی 
بــه "پژمردگــی" روانی بــدل می‌گــردد، چرا 
کــه در پس هر لبخند ژســت‌گونه در عکس، 
ممکن است روحی تشنه تأیید و در هراس از 

نادیده گرفته شدن پنهان شده باشد.
مشــکلات ارتباطی: از عمق به سطح در 

میان انبوهی از گزینه‌ها و تأثیر بر خانواده
شــاید بزرگتریــن پارادوکس فضــای مجازی 
این باشد که با وجود "فناوری‌های ارتباطی" 
پیشرفتــه و تعــدد پلتفرم‌هــا، مــا در حال از 
ارتباطــات  کیفیــت  و  عمــق  دادن  دســت 
انســانی هســتیم. هــر پلتفرم، شــیوه خاص 
خــود را برای ارتبــاط دارد؛ از پیام‌های فوری 
تلگــرام و واتس‌اپ گرفته تا کامنت‌گذاری در 
اینســتاگرام و توئیت‌کردن در ایکس )توییتر 
ســابق(. این تنوع، به جای تســهیل ارتباط 
عمیق، ما را به سمت تعاملات سطحی سوق 
می‌دهد. ارتباطــات حقیقی، نیازمند حضور، 
گــوش دادن فعال، همدلــی و درک متقابل 
اســت. اما در فضای مجازی، پیام‌های متنی 
کوتاه، ایموجی‌ها و برقراری ارتباط با چندین 
نفر به صورت همزمان در پلتفرم‌های مختلف، 

جایگزین این تعاملات عمیق شده‌اند.
نتیجه این تغییر، کاهش توانایی ما در برقراری 
ارتباطــات مؤثر در دنیای واقعی اســت. این 
معضل به ویژه در ســطح خانواده‌ها به چشم 
می‌خورد؛ جایی که تعاملات و ارتباطات بین 
زوجین مختل شــده و گوشــی‌های هوشمند 
گاهی به دیواری نامرئی بین اعضای خانواده 
بدل می‌شــوند. فرزندان نیــز تحت تأثیر قرار 
می‌گیرنــد، چرا که والدین، ناخواســته، زمان 
و توجــه خود را به ســمت پلتفرم‌هــا هدایت 
می‌کننــد و کیفیت ارتباط با کودکان کاهش 

می‌یابد. بســیاری از افــراد ترجیح می‌دهند 
احساســات خود را از طریق پست یا استوری 
در پلتفرم‌هــای مختلــف بیــان کننــد تا یک 

گفتگوی رودررو و صمیمانه.
این انزوا، حتی در میان جمع، خود را نشــان 
می‌دهد و به پدیده‌ای به نام "تنهایی در میان 
جمعیت" منجر می‌شود. در حالی که هزاران 
"دوســت" مجــازی در پلتفرم‌هــای متعــدد 
داریم، شاید تعداد انگشت‌شماری باشند که 
بتوانیم در لحظات سخت زندگی به آنها تکیه 
کنیم. گویی فناوری‌هــای ارتباطی، به جای 
نزدیک کردن مــا، در حال "جدا کردن" ما از 
یکدیگر هستند، همانطور که نیکلاس کار در 

کتاب خود به این موضوع اشاره می‌کند.
عــاوه بر این، کم شــدن مهارت‌های زندگی 
از جملــه حــل مســئله، همدلــی و مدیریت 
هیجان، از دیگر پیامدهای این سبک زندگی 
اســت که زمان کمتری برای تمرین آن‌ها در 

دنیای واقعی باقی می‌ماند.
رهایی از قفس شیشه‌ای پلتفرم‌ها: 

نیاز به آموزش و آگاهی
مســئله ایــن نیســت که فضــای مجــازی و 
پلتفرم‌های آن به طور ذاتی بد هســتند؛ بلکه 
چگونگــی اســتفاده مــا از آن، تعیین‌کننده 
تأثیــر آن بر زندگی‌مان اســت. به عنوان یک 
روانشناس، معتقدم که اولین گام برای رهایی 
از این معضلات، "آگاهی" است. نیاز مبرم به 
آموزش و آگاهی در زمینهٔ ســواد رســانه‌ای و 
دیجیتال وجــود دارد. باید بدانیــم که ما در 
حال قربانی شــدن در برابر نیــاز به تأیید در 
هر پلتفرم هستیم، آگاهی از اینکه ارتباطات 
ارتباطــات  جایگزیــن  نمی‌تواننــد  مجــازی 
حقیقی شوند، و آگاهی از اینکه ذهن ما برای 
پردازش ایــن حجم از اطلاعــات و ارتباطات 
سطحی ساخته نشــده است. همچنین، باید 
به طور مداوم با مشــکلات و چالش‌هایی که 

این پلتفرم‌ها به وجود می‌آورند، آشنا باشیم.
ما باید هوشــمندانه مرزهایی برای اســتفاده 
از فضای مجازی و هــر یک از پلتفرم‌های آن 
تعیین کنیم، بــه تقویت مهارت‌های ارتباطی 
رودررو، به‌ویژه در بســر خانواده، بپردازیم و 
خودمــان را از این نیاز بی‌وقفــه به نمایش و 
تأیید رها کنیم. باید به یاد داشــته باشیم که 
ارزش ما نه در تعداد لایک‌ها و فالوورهایمان 
در اینســتاگرام، نــه در تعــداد بازدیدهــای 
ویدیوهایــان در تیک‌تــاک و نــه در سرعت 
بلکــه در عمــق  تلگــرام،  پاســخ‌هایمان در 
وجــودی و انســانیت ما نهفته اســت. بیایید 
"شــکوفایی" واقعــی را در ارتباطــات عمیق، 
ســامت روان و زندگی اصیل خود جســتجو 
کنیم و از قفس شیشه‌ای پلتفرم‌ها رها شویم.

اسکیزوفرنی، علت و درمان
به نقل از کارشــناس تخصصی روزنامه جهان 
اخبار ،اســکیزوفرنی یک اختلال مزمن روانی 
اســت که در آن، مرز بیــن واقعیت و خیال 
از بیــن می‌رود. این بیماری معمولاً در ســن 
میانسالی و بزرگسالی شروع می‏شود که سن 
ســردی و خشکی )سودا( است. اگر فردی در 
غیر این سنین دچار اسکیزوفرنی شود، یعنی 

دچار غلبه سودا شده است
درمان عام:

اصلاح سبک زندگی و تغذیه
درمان خاص:

یک قاشق مرباخوری از مخلوط اسطخودوس، 
گل‏گاوزبان و ســنبل‏الطیب در یک لیوان آب 

جوش، به خصوص شب‏ها
️ چکاندن روغن بادام شیرین یا روغن بنفشه با 

پایه روغن بادام شیرین در بینی
روغن‏مالی ملاج سر با روغن بادام شیرین

استفاده از غذاهای شیرین مثل عسل، خرما، 
شــیره و ... و غذاهای چرب مانند روغنی که 
از کره گاوی یا گوســفندی گرفته شده است، 
خود کــره گاوی یا گوســفندی، سرشــیر و 
اســتفاده از روغن بادام شیرین، روغن زیتون، 
روغن ارده و روغن پسته در سوپ‏ها و آش‏ها

توجه داشــته باشــید که هیچــگاه نمی‏توان 
یک نســخه برای همه پیچاند، بنابراین برای 
تشــخیص و درمان دقیق، حتمــا به طبیب 

حاذق متخصص طب سنتی مراجعه شود.

آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
  برابر راي شــماره 14046031700200275 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک شــادگان تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضي آقای ماجد خنفری فرزند کریم بشــماره شناســنامه 64کد ملی 1899509119صادره 
از شــادگان در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مســاحت 196.98متر مربع قسمتی از پلاک 18ناحیه 11واقع در بخش پنج آدرس محل وقوع ملک: 
شادگان - کوی مشمولی انتهای خیابان شیرازی خریداری از مالک رسمی موضوع سند رسمی بشماره 1771تنظیمی تاریخ 1345/12/17بنام مری جنامی 
فرزند مجید اســت به منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشــود در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشــته باشــند مي توانند ازتاريخ  انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نماييد. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول:1404/3/3     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1404/3/18

سید مجید موسوی فرد - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان - 13/18/م/الف

آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
  برابر راي شماره 140460317002000001 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک شــادگان تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضي آقای  ســید عبدالصاحب طاهری موسوی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 124و کد 
ملی 1899392424صادره از شــادگان در ششدانگ یکباب ساختمان حسینیه به مســاحت 333.98متر مربع قسمتی از پلاک 147ناحیه 6 واقع در بخش 
پنج آدرس محل وقوع ملک شــادگان- کوی عباس آباد- خیابان آزادی فرعی میثم خریداری از مالک رســمی موضوع ســند رسمی بشماره 1311تنظیمی 
تاریخ 1352/11/6بنام عبدالحمید کاظمی فرزند عبدالمهدی اســت. لذا به منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشــود در صورتي 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند ازتاريخ  انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نماييد. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول:1404/3/3     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1404/3/18

سید مجید موسوی فرد - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان 13/16/م/الف

آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
  برابر راي شــماره 140360317002001402 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک شــادگان تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضي آقای  مهدی عصفوری فرزند معین بشــماره شناسنامه 1890201561و کد ملی 
1890201561صادره از شادگان در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 215.31متر مربع قسمتی  از پلاک 1150ناحیه 02واقع در بخش پنج 
آدرس محل وقوع ملک: شــادگان- چومه ســید علوان کوچه امام سجاد )ع( 10خریداری از مالک رســمی موضوع سند رسمی بشماره 1768تنظیمی تاریخ 
1349/06/05بنام عبدالحســن تلاوری اســت. لذا به منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند ازتاريخ  انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نماييد. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول:1404/3/3     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1404/3/18

سید مجید موسوی فرد - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان     13/20/م/الف

هر شهری از مردم تشکیل شده است. 
پارک‌ها،  معابــر،  عمومــی،  فضاهای 
خدمات شــهری و حتــی تصمیمات 
عمرانــی، همــه و همــه بــر زندگی 
شــهروندان تأثیر می‌گذارد. بنابراین، 
اســت کــه شــهروندان در  منطقی 
تصمیم‌گیری‌های شهری نقش داشته 

باشند. مفهوم مردم‌محوری در مدیریت شهری به این ایده 
بازمی‌گردد که توســعه شهر بدون مشــارکت شهروندان، 
توسعه‌ای ناقص و غیرپایدار است.  این رویکرد در شهرهای 
پیشــرفته دنیا به خوبی عملیاتی شــده اســت، جایی که 
شهروندان در طراحی خیابان‌ها، برنامه‌های محیط زیستی، 
توســعه حمل‌ونقل عمومی و حتی تعیین بودجه شــهری 
دخیل هســتند. اما در بسیاری از شــهرهای ما، مدیریت 
شهری هنوز به شیوه سنتی و بدون مشارکت عمومی انجام 
می‌شود. تصمیم‌گیری‌هایی که بدون مشورت با شهروندان 
گرفته می‌شوند، اغلب با عدم‌رضایت عمومی، عدم همراهی 
و گاهی تنش‌های اجتماعی همراه اســت. در حالی که اگر 
شهروندان احســاس کنند درباره آینده شهرشان صحبت 

کرده‌اند و نظرشــان شنیده شده اســت، مشارکت‌شان در 
حفظ و توســعه شهر هم بیشتر خواهد شــد. برای مثال، 
وقتی یک پروژه فرهنگی یا فضای ســبز جدید در محله‌ای 
احداث می‌شود، اگر ساکنان محله در طراحی و اجرا دخیل 
باشــند، احساس تعلق بیشــتری به آن دارند و مراقب آن 
خواهند بود. این نوع مشارکت، تنها به بهتر شدن خدمات 
نمی‌انجامد، بلکه فرهنگ مسئولیت‌پذیری شهروندی را هم 
در جامعه تقویت می‌کند. همچنین، مشــارکت شهروندی 
در مدیریت شــهری به معنای گوش دادن به صدای مردم 
اســت. این شــامل: - نظرســنجی‌های عمومی - جلسات 
مشورتی محلی - همکاری با تشکل‌های مردمی و نهادهای 
غیردولتی - اســتفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های 
دیجیتال است. این روش‌ها به شهرداری‌ها کمک می‌کنند تا 
از نیازها و انتظارات واقعی مردم مطلع شوند و تصمیم‌هایی 
بگیرند که با شــرایط واقعی زندگی مردم هماهنگ باشد. 
در کشورهایی مثل سوئد، هلند و ژاپن، شهرهای هوشمند 
و مردم‌محــور بــا موفقیت به اجــرا رســیده‌اند. در اینجا، 
شــهروندان در تمامی مراحل طراحی و اجرای پروژه‌های 
شــهری حضور دارند. این مدل، اعتماد عمومی را افزایش 

داده و شــفافیت و مسئولیت‌پذیری شــهرداری را تقویت 
کرده اســت. در شــهرهای ایرانی هم، اولین قدم‌ها در این 
مسیر آغاز شده اســت. برخی از شهرداری‌ها در سال‌های 
اخیر سعی کرده‌اند با برگزاری نشست‌های محلی، استفاده 
از شــبکه‌های اجتماعــی و ایجاد کمیته‌های شــهروندی، 
گام‌هایــی در جهت مردم‌محوری بردارنــد. ولی هنوز این 
رویکرد در سطح گسترده و مستندسازی شده وجود ندارد. 
چرا؟ چون مشــارکت شــهروندی فقط بــه معنای حضور 
فیزیکی در یک جلســه نیســت، بلکه شامل تصمیم‌گیری 
واقعی، شــفافیت در اجرای تصمیمات و پیگیری نتایج هم 
هســت. این امر نیازمند یک فرهنگ جدیــد در مدیریت 
شــهری اســت.  در واقع، مردم‌محوری در مدیریت شهری 
یعنی: - شــهروندان در فرآیند تصمیم‌گیری دخیل باشند 
- نظرشان در برنامه‌های توســعه لحاظ شود - و احساس 
کنند بازیگر اصلی در آینده شهر هستند این نوع مدیریت، 
نه تنها به بهتر شدن خدمات شهری کمک می‌کند، بلکه به 
ایجاد اعتماد و تعامل بین دولت و مردم هم منجر می‌شود.

 عبداله محیسن پور شریف کارشناس ارشد مدیریت شهری

 مردم، قدرت تصمیم‌گیری و همراهی در آینده‌سازی شهرها


